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گروه سیاست: پیک پنجم کرونا، اوضاع و شرایط کشور 
را عجیــب پیچیده کرده اســت؛ از طرفی دولت تغییر 
کرده و ابراهیم رئیسی در انتظار رأی اعتماد پارلمان به 
کابینه اش است و از طرفی دیگر تعطیلات آخر هفته و 

برگزاری مراسم های عزاداری...

گروه سیاســت: روزهای گذشــته، برای دســتگاه قضا 
پرخبر بوده اســت و در ادامه بازدیدهــای رئیس  قوه 
قضائیه، بیمارســتان امام خمینی کرج بعد از پنج سال 
وقفه، با حمایت قوه قضائیه به چرخه درمانی کشــور 

بازگشت.  بیمارستان فوق تخصصی...

آزادی مشروط و مرخصی برای 
زنان بند امنیتی

دولت سیزدهم
 به دنبال واردات واکسن

آخر  هفته  پربار قوه  قضائیه دولت درپی مهار  پیک پنجم کرونا

 دولت سیزدهم، دولتی متفاوت؟

بــا اینکــه در کابینــه دولت 
ســیزدهم برخی چهره های آشنا 
دیده می شود، اما درنهایت دولت 
به دســت چهره های ناآشــنایی 
خواهــد افتــاد کــه در عرصــه 

عمومی چندان شناخته شــده نیســتند. البته برخی 
از همین چهره های ناآشــنا در دولت های پیشــین 
سمت هایی داشــته اند و با بوروکراسی دولتی آشنا 
هستند. این وزرای پیشنهادیِ ناشناخته چون پرونده 
و ســابقه کاری عیانی ندارند، کمتــر مورد قضاوت 
قرار گرفته و دولت ســیزدهم می تواند بدون تنش 
پیش برود. این فرصت، فرصت مغتنمی اســت که 
اعضای دولت در کوتاه مدت از انتقاد (دسترســی) 
در امان باشند. رئیس دولت نیز از این قاعده مستثنا 
نیســت. اگرچه رئیسی ســابقه  کارهای مدیریتی و 
اجرائی دارد و مردم می توانند درباره  او به قضاوت 
بنشــینند، اما چون او تاکنون در پست های انتخابی 
نبــوده، ایــن فرصــت را دارد که بــه دور از انتقاد، 
چهره ای تازه از خود نشــان دهد. این ویژگی یعنی 
غیر قابل دسترس بودن، به معنای قضاوت ناپذیری 
در کوتاه مدت و میان مدت فرصت درخشــانی است 
تا دولت ســیزدهم جامعه توده ای ایران را مجدداً 
بازسازی کند. «جامعه توده ای به معنای وضعیتی 
اســت که در آن، مجموعه ای از افراد فقط از طریق 
رابطه خود با مراجع مشترک -به ویژه دولت- با هم 
ارتباط دارند؛ بــه عبارت دیگر در این جامعه ارتباط 
مســتقیمی میان افــراد از طریق انــواع گروه های 
مســتقل وجــود نــدارد. جمعیتــی کــه در چنین 
وضعیتی قرار دارد، در مقابل گروه حاکم و همچنین 
عناصر درون خود کاملا بی حفاظ اســت. حفاظت 
و مصونیت مســتلزم وجود انواعــی از انجمن های 
مستقل و غالباً متعارضی اســت که هر یک از آنها 
باید به قدری قوی باشــد که بتواند از استقلال افراد 

در مقابل تهدیدها پاسداری کند*».
جامعــه ایــران به نــدرت در وضعیــت  جامعه 
کثرت گرا بوده اســت و اغلب دولت های ایران بدون 
اســتثنا از دوش جامعه تــوده ای روی کار آمده اند. 
همیــن امــر موجب حساســیت  نهادهای رســمی 
کشــور شده و خواسته یا ناخواســته آنان را در برابر 
دولت قرار داده است. بدیهی است که برخی از این 
رویارویی ها به دلیل تعارض منافع بوده اســت؛ اما 
همین تســلط بر جامعه توداه ای، تعارض منافع را 
عمیق تر کرده اســت. دولت خاتمــی با یک جامعه 
توده ای روی کار آمد و در مسیر خود برای ماندگاری 
دولت و ایده هایش تلاش کرد به ســمت جامعه ای 
کثرت گرا گام بردارد. جامعه ای با نهادهای مســتقل 
که افراد آن صرفا از طریق دولت متشکل نشود. این 
نهادســازی و اعتنا به مــردم و نهادهای خصوصی 
چنان حساســیت برانگیز شــد که ادامه کار را برای 
دولت اصلاحات بسیار دشوار کرد. دولت اصلاحات 
می دانســت برکشــیده جامعه  توده ای است با این 
تفاوت که در دل ایــن جامعه، طبقاتی با علقه های 
سیاســی و فرهنگی وجــود دارند که ایــن جامعه 
تــوده ای را به تحــرک وا می دارند؛ ازایــن رو دولت 
خاتمی مصمم شــد به یاری ایــن طبقات به دولتی 
فراطبقاتی دســت پیدا کند. استراتژی ای که به دلیل 
مخالفــت نهادهای رســمی با ایــن رویکرد و بیش 
از آن عــدم باور اطرافیــان پرنفــوذ خاتمی به یک 
دولت فراطبقاتی، باعث شــد این شیوه دولت داری 
شــکل نگیــرد. دولــت فراطبقاتی قادر بــود پروژه 
جامعه توده ای ایــران را برای مدتی به محاق ببرد. 
ناگفته پیداســت که هر جامعه طبقاتی باز مستعد 
توده ای شدن است. توده ای شدن به این معناست که 
بســیاری از مردم عضو هیچ گروه و طبقه اجتماعی 
نباشــند. در جامعه توده ای، طبقات حضور دارند و 
بــه حیات خود ادامه می دهند اما نقشــی جدی در 
رخدادهای سیاســی نخواهند داشــت. قبل از آنکه 
به دولت احمدی نــژاد بپردازیم، بایــد گفت دولت 
روحانی با توان یک جامعه توده ای ممکن شــد اما 
ایــن دولت به تضادها و تنش های طبقاتی دامن زد. 
تضادهایــی که از دل آن شــکاف های طبقاتی عیان 
شــد. حــوادث دی و آبان ۹۸ نمونه بــارز این تنش 
طبقاتی اســت. دولت احمدی نژاد یکی از قوی ترین 
دولت های برخاسته از جامعه توده ای است؛ چراکه 
احمدی نژاد بیش از هر رئیس دولت دیگری انگیزه 
بهره برداری از جامعه توده ای را داشت. او با آگاهی 
از وضعیت و توان توده سازی خود تلاش کرد دست 
پیــش را بگیرد و نهادهای رســمی را که به ظاهر با 
آنان همدلی نشــان مــی داد، در بزنگاهی غافلگیر 
کنــد. احمدی نژاد کاریزمــای لازم را بــرای این کار 
داشــت. چیزی که روحانی فاقد آن بود؛ او چهره ای 
کاریزماتیک نبود. اغراق نیســت اگر بگوییم روحانی 

در این مورد در میان رؤسای جمهور یگانه است.

سرمقاله

احمد غلامی . سردبیر
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حرف اول

پیام یک عکس

اقدام ســفارت روســیه در انتشار 
عکسی که کنفرانس تاریخی تهران 
را شبیه سازی کرده با واکنش های 
رسمی و غیر رسمی زیادی در ایران 
مواجه شــده اســت. اما پیام این 
عکس و واکنش به آن را چگونه می توان تحلیل کرد:
۱- علاقه منــدان بــه روســیه و البتــه آنانی  که 
بــه واقعیت های تاریخــی و اجتماعــی رویکردی 
جوهرگرایانه دارند، تلاشــی ناکام می کنند در اینکه 
معنــای عکــس و نیت انتشــار آن را بــه یادبودی 
متعارف از یک رویداد تاریخی یا خطایی حرفه ای از 
طرف آقای سفیر تقلیل دهند. زبان دیپلماسی، زبانی 
دقیق در نشــانه ها و نمادها اســت. در دیپلماسی 
نه تنها انتخاب واژگان  بلکــه لحن و فرکانس صدا، 
نوع نگاه و لبخند، شــیوه دست دادن و میزان و طول 
فشردن دســت و حتی رنگ لباس دیپلمات معانی 
اختصاصــی خود را دارنــد؛ همان طور کــه ورود و 
خروج دیپلمات ها به جلســه، چیدمان صندلی ها و 
ترتیب ایستادن ها مبتنی بر پروتکل های دقیق تنظیم 
می شــود. پس تقلیل دادن رویدادی طراحی شــده 
توســط یک دیپلمات برجســته مبتنی بــر دعوت و 
همراهی بــا دیپلماتــی هم تراز، میزانســن صحنه 
عکاســی و نهایتا تصمیم به انتشار عکس بی توجه 
به ابعــاد معنایی آن، به یک یادبــود یا یک خطای 

حرفه ای تحلیل ساده انگارانه محسوب می شود.
۲- نیت فرســتنده پیام، به پیام پیوســت نیســت؛ 
بلکه از طریق ســاختار پیام بیان شده و توسط گیرنده 
پیام معناکاوی و رمزگشــایی می شود. گیرندگان پیام، 
متناســب با زمینه ای که در آن زیســت می کنند و در 
قالب نظام پردازش معانی که در بین الاذهان جمعی 
خود دارند، تفسیر و روایت خود را بر پیام بار می کنند. 
نشانه شناسی، دانش رمزگشایی از ساختار پیام و تحلیل 
روایــت، دانش فهــم روایت هــای درون بین الاذهان 
مخاطبان اســت. از طرفی هر پیامی می تواند طیفی 
از مخاطبــان را در برگرفتــه و معانــی متفاوتی برای 
آنان به همراه داشــته باشد. تصور نمی کنم مخاطب 
هدف اقدام آقای ســفیر جامعه ایرانی باشــد، اگرچه 
بیشــترین واکنش را در میان آنان برانگیخته اســت. 
اگــر عکس را نه در پس زمینه تاریخی بلکه در زمینه 
سیاسی امروز نشانه شناسی کنیم، می توانیم مخاطب 
اصلی آن را شناسایی کنیم. اقتدارگرایی کنونی روسی، 
ارتباط اندکی به دیپلماسی عمومی داشته و اقدامات 
رسانه ای برون مرزی این کشور نیز بیشتر از جنس ایجاد 
اختلال در نظام اطلاع رسانی دولت های رقیب است تا 

ایجاد جذابیت فرهنگی در جوامع آنها...

غلامرضا حداد . عضو هیئت علمى دانشگاه
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 نمره منفى به خاطر نقض حکم   علمى نیست

 این اندیشــه و تصمیم که بــرای هر رأی منقوض 
یک نمره منفی محاســبه شود، نه مبنای علمی دارد، 
نه با اصول دادرسی سازگار است و نه آرمان مروجین 
این اندیشه در اتقان آرا و شکوفایی دیدگاه های قضائی 
را تأمین می کند. بایــد پذیرفت که رأی مخالف جزئی 
از محصول دادگستری است و شکوفایی اندیشه های 
قضائــی در تضارب آرا و اختلاف دیدگاه ها به دســت 
می آید. جعــل و برقراری این همه مراجع پژوهشــی 
و نظارتی و گســتره طرق شــکایت از آرا برهان وجود 
نظرات متفاوت و لزوم مدارای با آن است. نمی توان با 
سیاست جنایی دستوری و برخورد نظارتی و انتظامی 
این پدیــده را کنترل کرد. به این پدیده باید علمی نگاه 
کرد و در تعدیل اســتاندارد آن راهکار عملی پیشنهاد 
داد. قضات معمــر همواره تأکیــد می کردند: قاضی 
بدون کیفرخواست قاضی نیســت! زیرا بدون تصدی 
پرونده و انشــای آرای فراوان چنیــن عقوبتی متصور 
نیست و کیفرخواست می تواند اماره بر تلاش قضائی 
باشــد. بدیهی اســت وحدت نظر در نزد قضات، رویه 
یکنواخت مراجع قضائــی در رویارویی با موضوعات 
واحد، ثبات تصمیمات و اتقان مبانی و استدلال مقبول 

در رأی نتایج نیکوی فراوانی درپی دارد:
- به عدلیه اعتبار می بخشد.

- از خرج بیهوده هزینه ها جلوگیری می کند.
- مناســبات شــهروندان را در مســیر ثابــت و 

مشخصی استوار می کند.
- انباشت پرونده ها و زادوولد درگیری ها را تعدیل 
می کند و... اما در نیل به این مقصود باید برنامه دقیق 
طراحی کرده، آموزش دادرسان را جدی گرفته و پیش 
از آن بســتر تولید نظرات چندگانه را مرتفع کرد. یک 
پیش زمینه مهم وضع مقررات هماهنگ و هدفمند و 

تنقیح جریان قانون گذاری است.
از ســویی در سیستم دادرســی ما باب شکایت از 
رأی ولو مکرر مفتوح است و اعاده دادرسی موضوع 
ماده ۴۷۷ ق ا د ک و نظارت شــرعی بر آرا به دفعات 
و تا هر زمان امکان پذیر اســت. در این وضعیت وقتی 
دادنامــه ای بــه دفعــات دگرگون می شــود چگونه 
می تــوان برای همه قضاتــی که در ایــن فرایند رأی 
مخالف (منقوض) صادر کردند، عقاب و تنبیه در نظر 
گرفت؟ شــمار قابل توجهی از آرا که در فرایند اعاده 
دادرسی نقض می شود، صادره از شعب دیوان عالی 
کشور است و برخی از این آرا متکی به مبنای درست و 
تحلیل قوی است و در انشای آن چندین قاضی دخالت 

دارند. چگونه می توان برای صادرکنندگان چنین آرایی 
نمره منفی برقرار کرد؟ تفســیر درست این پندار مفید 
این معناســت که هر رأی منقوضی مستوجب نمره 
منفی اســت! با این وصف باید همه قضاتی را که در 
گروه اقلیت قرار می گیرند، ســرزنش کرد! همین طور 
شــمار فراوان آرایی را که در مراحل عادی شــکایت 
گسیخته می شود، در این بوته قرار داد! چگونه چنین 
امری امکان پذیر است؟ دیری نخواهد پایید که قاطبه 
قضات محاکم و حتی شعب دیوان عالی دارای نمره 
منفی خواهند شــد! و اساســا آیا دادگستری سامانه 
مشــخصی برای ثبت و ضبط چنین آماری در اختیار 
دارد؟ چه بســا همین رأی نهایی که زمینه نمره منفی 
بــرای قضات صادرکننده رأی منقــوض فراهم کرده، 
اندکی بعد به اســتناد همان ماده ۴۷۷ نقض شــود 
(امری که محال نیســت). در این صورت دوباره باید 
در سامانه دخل و تصرف کرده و لیست قضات دارای 
نمره منفــی را جابه جا کرد! به علاوه هر نوع واکنش 
انتظامی مســتلزم تخلف انگاری از ســوی قانون گذار 
اســت. در قانون نظارت بر رفتار قضات چنین عنوانی 
در ردیف تخلفات مســتوجب تنبیه در مواد ۱۳ و ۱۴ 
قرار نگرفته است. اگر منظور، توصیف تخلف انتظامی 
نیســت باید به نحو شــفاف تبیین شــود ماهیت این 
تصمیم چیست؟ هدف آن چیست؟ چگونه و در چه 
ســامانه ای این نتیجه باید ثبت شود؟ با جمع نمرات 
منفی چه اتفاقی رخ می دهد؟ و ده ها پرسش اساسی 
که متوجه این تصمیم مبهم اســت. به نظر می رسد 
تصمیم مزبور خیرخواهانه بوده و با دو رویکرد: حفظ 
سرمایه مادی و معنوی دادگستری و نیز پاسخ درخور 
به توقعات مراجعین به دادگستری مدنظر قرار گرفت. 
اما واقع آن است که چنین اندیشه ای به دلیل نداشتن 
پشــتوانه حقوقی و نبود زیرســاخت لازم خوشایند و 
شدنی نیست. این گونه تدابیر فشار و استرس مضاعفی 
بــه قضات محاکــم وارد می کند و نگرانــی و دلهره 
نقض رأی و پیامد منفی آن، انضباط فکری و آرامش 
روانی را از قاضی بازمی ســتاند و خود نتیجه عکس 
به بار می آورد. قضات مصدر رأی سربازان خط مقدم 
جبهه دادگستری هستند و مستحق تشویق و حمایت 
معنوی، بار اصلی عدلیه بر دوش ایشــان ســنگینی 
می کند و قضات ســتادی و شاغل در غیر دادسراها و 
دادگاه ها در وضع راحت تــری قرار دارند. ماهانه بین 
۲۰۰ تا ۳۰۰ فقره پرونده و شــاید بیشــتر به هر شعبه 
ارجاع می شود و انتظار اینکه تمام آرای صادر شده از 
تمام فیلترهای اعتراض و نظار ت به سلامت عبور کند، 
ناممکن و دور از واقعیت اســت. تلقی بیهوده بودن 
رأی منقوض یا شــائبه در علت صــدور آن -که ذهن 
برخی حقوقدانان را مشغول کرده- موجه و منصفانه 

نیست. 

یادداشت

تأملى در اقتصادیات واکسیناسیون

 آقــای امیرحســین قاضی زاده هاشــمی، نماینده 
مجلس شورای اســلامی و عضو ستاد ملی مقابله با 
کرونا، چندی پیش درباره پرونده واکسیناسیون مطالب 
قابل  تأملی گفته اند. هرچند بسیاری از نکات مورد نظر 
ایشان قابل نقد و بررسی و حاشیه نگاری است، بااین حال 
در این یادداشــت فقط به یک نکته از بیانات ایشان در 
برنامه تلویزیونی تهران بیست می پردازم. ایشان معتقد 
است ایمنی ایجادشده با واکسن فایزر فقط دو درصد از 
واکســن سینوفارم بیشتر است (۹۵ درصد درمقایسه با 
۹۳ درصد). اما قیمت فایزر از ســینوفارم خیلی بالاتر 
اســت (۱۵ دلار در مقایســه با ۳٫۵ دلار). پس از نظر 
اقتصادی توجیهی ندارد که واکســنی تا بدین حد گران 
خریداری کنیم؛ به بیان دیگر ایشــان می گوید هرچند 
عملکرد فایزر از ســینوفارم مختصری بهتر است، اما 
این «بهتربودن» ارزش چنین قیمت بالایی را ندارد. این 
درست است که لزوما هر «بهتربودن» نمی تواند و نباید 
مصرف کننده را وادار کند تا قیمتی بسیار گزاف برایش 
بپــردازد، اما باید ارزیابی درســتی از دو طرف معادله 
داشــته  باشیم تا مقایسه درستی انجام داده و تصمیم 
درســتی بگیریم. حال ســؤال این اســت که آیا آقای 
قاضی زاده ارزیابی درســتی از دو طرف معادله دارند؟ 
فرض کنیم ارقامی که ایشان درباره میزان درصد ایمنی 
دو واکسن و قیمت جهانی این  دو ارائه می کند، درست 
باشد. هرچند به دلیل محاسبه نادرست ایشان از نسبت 
قیمت ها، تردید در مورد این درستی، نامعقول نیست. 
زیرا ایشــان عدد ۱۵ را پنج الی شــش برابر ۳٫۵ اعلام 
می کند تا این ارزیابی به ضرر فایزر تمام شود. همچنین 
فرض کنیم امکان تحویل دو واکسن به کشورمان از نظر 
زمان بندی و تعداد دقیقا مساوی بوده و از همان زمان 
که امکان تأمین فایزر برای کشورمان فراهم شد، امکان 
تأمین سینوفارم هم به همان میزان وجود داشت؛ به 
بیان دیگر موقتا تأخیر در عرضه ســینوفارم را نسبت 
به فایزر نادیــده می گیریم. حال اگر بــا این دو فرض، 
میزان ایمنی دو واکســن را مقایســه کنیــم به نتیجه 
معنی داری می رسیم: پنج درصد از کسانی که واکسن 
فایزر برایشــان تزریق شــده، در معرض ابتلا هستند. 
این عدد در مورد ســینوفارم به هفت درصد می رسد، 
یعنی با انتخاب سینوفارم به جای فایزر در شرایط برابر 
جمعیت در معرض خطر بیماری در کشور ۴۰ درصد 
افزایــش می یابد (هفت در مقایســه بــا پنج). طبعا 
با افزایــش جمعیت بیمار، مرگ ومیــر هم به همین 
نسبت و بلکه بیشــتر افزایش می یابد. زیرا با افزایش 

جمعیــت بیمار امکان ارائه خدمات بیمارســتانی در 
سطح مطلوب برای همه بیماران فراهم نخواهد بود. 
برای قضاوت بهتر در مورد ســخنان آقای قاضی زاده 
باید اختلاف هزینه واکسیناسیون با فایزر و سینوفارم را 
با تفاوت میزان شیوع بیماری و مرگ ومیر در دو حالت 
مقایســه کنیم. با عنایت به قیمت اعلام شــده، هزینه 
تأمین واکســن فایزر با کیفیت قدری بهتر از سینوفارم 
برای کل شــهروندان کشور در مقایســه با سینوفارم 
تقریبا ۹۸۸ میلیون دلار بالاتر اســت؛ به بیان دیگر اگر 
مســئولان تصمیم می گرفتند به جای واکسیناســیون 
سرتاسری با ســینوفارم از واکسن فایزر استفاده کنند، 
بایــد ۹۸۸ میلیون دلار بیشــتر هزینــه می کردند. اما 
در مقابل درصد گســترش بیمــاری، درصد مرگ ومیر 
و تعــداد خانواده هــای عزادار کمتــر از میزان فعلی 
می بــود. اگر این فرض معقــول را بپذیریم که تفاوت 
درصد مرگ ومیر ناشــی از کرونا در کشور ما با متوسط 
جهانی، می تواند برآورد مناســبی برای تفاوت میزان 
مرگ ومیر در دو حالت (فایزر به جای سینوفارم) باشد، 
دراین صورت می توان  گفت کشــور ما بــه ازای هر ۲۰ 
میلیون دلار صرفه جویی متحمل یک مورد مرگ ومیر 
بیشــتر شــده  اســت. زیرا اگر دولتمردان کشــورمان 
همســو با سایر کشــورها در زمان مناسب تصمیم به 
تأمین واکســن می گرفتند و فرصت سوزی نمی کردند، 
اکنون دلیلی نداشــت که نرخ مرگ ومیر کشورمان از 
متوسط جهانی کمتر نباشد. حال با عنایت به این چند 
مورد عدد و رقم، بهتــر می توان در مورد دیدگاه آقای 
قاضی  زاده قضــاوت کرد. ایشــان می گوید بهتربودن 
فایزر از سینوفارم در حدی نیست که ارزشش را داشته 
 باشــد. معنای این جمله ساده که شاید در بسیاری از 
میدان ها درست باشد، اما در موقعیتی که درباب جان 
انسان ها سخن می گوییم، نامعقول است، این است که 
اگــر می توانیم با صرف هزینه حداکثر ۲۰ میلیون دلار 
جان یک انسان را نجات بدهیم، این کار را نکنیم چون 
خیلی گران است! به بیان دیگر ارزش جان یک انسان 
در محاسبات ایشان کمتر از ۲۰ میلیون دلار تعیین شده  
که حتی در حد دیه تعیین شده سال جاری هم نیست! 
جهت مزید اســتحضار ایشان باید عرض کنم که رقم 
مزبور قابل  مقایســه با تولید ناخالص داخلی ســرانه 
کشور برای سه سال متوالی است. یعنی ایشان حاضر 
نیســتند میزان تولید ســه سال یک شــهروند را برای 
نجات او از مرگ حتمی هزینه کنند. گفتنی اســت در 
این محاسبه سرانگشتی، تقریبا همه موارد محاسباتی 
با فرض هــای معین به نفع آقــای قاضی  زاده تعیین 
شــدند تا جای شک و شــبهه ای نماند و بی تردید اگر 
ارقام و اعداد و نســبت ها براساس فرض های نزدیک 
به واقعیت تعیین شوند، نتیجه حتی تکان دهنده تر از 

این هم خواهد شد. 
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ضمیمه اول هفته

سهمیه وزارت اطلاعات به جبهه پایداری نرسید
گروه سیاست:  کابینه رئیســی با وجود همه انتقادها 
به آن از سوی چهره ها و جریان های غیراصولگرا گویا 
رضایت خود اصولگرایان را هم به دنبال نداشــته، از 
خط و نشان مجلس تا جبهه پایداری؛ جریانی که حرف 
و حدیث های زیادی درباره سهم خواهی شان از کابینه 
پیش تر به گوش می رســید. قاســم روانبخش، عضو 
این جبهه، با انتشــار نامه ای سرگشــاده به رئیسی با 
انتخاب حجت الاسلام خطیب به عنوان وزیر اطلاعات 
مخالفت کرده. مشخص است که این جریان سیاسی 

که عضو روحانــی هم کم ندارد، انتظار داشــته وزیر 
اطلاعات از میان اعضای خودش یا چهره های نزدیک 
به این جبهه انتخاب شــود. قبــلا در گمانه زنی ها نام 
ابراهیــم نبویــان، نماینده فعلی مجلــس، برای این 
سمت به گوش می رسید. با این وصف بعید نیست که 
جریان جبهه پایداری در مجلس هم از در مخالفت با 
گزینــه وزارت اطلاعات و حتی برخی گزینه های دیگر 

درآید. 
مشروح گزارش را در صفحه ۲ بخوانید
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